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 )لباسش را آتش زد(  درستنا

 درست نا

 دند.ن دیگران و مبارزه با دشمن جان خود را از دست داهر دو برای نجات دادن جا 

 باس دوران و ... صطفی چمران، شهید علی صیاد شیرازی، شهید عشهید م

وقتی بخاری کلاس آتش گرفت و دودکش  ان دیگران را نجات داد؟  ج   ی،با فداکار  حسن امید زاده چگونه

 لم فداکار جان خود را به ــان شعله های آتش و دود گرفتار شدند. این معآموزان در می، دانش آن افتاد

 خطر انداخت و عده ای از آنان را نجات داد.                  

 دودکش 

 . می کنندابه جا  جآن بار را  با 
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سامان در راه بازگشت از مدرسه، جانبازی را می 

نمی تواند از عرض  بیند که روی ویلچر نشسته و  

 بان عبور کند. خیا

 تا به او کمک کند. د می رود مرطرف او به 

ی خط عابر پیاده به آن  از رورا    ویلچر مرد  سپس

ر می از او تشکرد هم  خیابان می برد و مطرف  

 کند.  

. دست و صورتم را شستم و صبحانه خوردم. سپس سوار  صبح زود از خواب بیدار شدم

دوستانم  ورزش حسابی با  در مدرسه زنگ    سرویس مدرسه شدم و به مدرسه رفتم.

نه  خا  کردم و در بقیه ی زنگ ها هم درس خواندم سپس با سرویس بهفوتبال بازی  

 و ....  بازگشتم


